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آیات حومت در قرآن
جلسه 16 

حيمالر نمحالر هال مبِس
رِينالطَّاه هآلدٍ ومحِدَنَا ميس َله عال َلصو ينالَمالْع ِبه ردُ لمالْح

خلاصه بحث گذشته

عرض کردیم که ی از ادله روشن بر وجود حومت و مشروعیت حومت یا لزوم حومت در دین، آیات جهاد ابتدائ در قرآن
کریم است. توضیح دادیم که جهاد ابتدائ بدون فرض وجود ی حومت مشروع از جانب خدای تبارک و تعال محقق

نمشود. حومت که از جانب خدای تبارک و تعال باشد، متواند جهاد ابتدائ را ‐با خصوصیات که برایش متصور است‐
محقق کند. در بحث امروز، عبارات را از مرحوم آقای طباطبائ رضوان اله علیه مورد بحث قرار خواهیم داد.

دیدگاه علامه طباطبای در تفسیر آیات 190 تا 194 بقره

اذن ابتدائ للقتال مع المشرکین المقاتلین، این ی فرمایند: این آیات اذنٌ ابتدائعلامه ذیل آیات 190 تا 194 سوره بقره[1] م
برای مقاتله با مشرکین است و این مقاتله با مشرکین، مشروط و مقید نیست؛ من غیر شرط. در اینجا ی بحث مهم ‐که در
برخ از بحثهای گذشته اشاره کردم‐، وجود دارد. و آن این است که این «و قاتلُوا ف‏ سبيل اله الَّذين يقاتلُونَم» آیا قید

احترازی است؟ یعن با آنهای که با شما جن مکنند جن کنید؛ یعن اگر کفار با شما جنیدند، شما هم بجنید؟ چنانه
برخ این خیال را کردهاند و گفتهاند این قید در این آیه، تمام آیات جهاد ابتدائ در قرآن را تقیید مزند «و قاتلُوهم حتَّ لا تَونَ

فتْنَةٌ» (بقره/193) را هم تقیید مزند، «كتب علَيم الْقتال و هو كره لَم» (بقره/216) همه اینها را تقیید مزند.

مرحوم آقای طباطبائ اینجا تصریح دارند و ما هم در کتاب جهاد ابتدائ در قرآن کریم، بحث مفصل راجع به این قید کردیم.
ایشان مفرمایند: و لیس معناه الاشتراط أی قاتلوهم إن قاتلوکم و هو ظاهر این «الَّذِين يقاتلُونَم» به عنوان شرطیت نیست.

مفرماید: و لا قیداً احترازیاً این احتراز از این نیست که اگر کفار با شما جنیدند، شما هم بجنید؛ قاتل الرجال دون النساء و
الولدان الذین لا یقاتلونم کما ذکرهم بعضهم که قید احترازی بخواهد این باشد که با مردها فقط مقاتله کنید؛ اما با زنها و ولدان

مقاتله ننید. چرا؟ اذ لا معن لقتال من لا یقدر عل القتال، زن یا کودک که قدرت بر قتال ندارد مقاتلهی با آنها معنا ندارد. پس
ه ؛ «الَّذِينم، للحال و الوصف للإشارة بليقاتلون فرماید: بل الظاهر أن الفعل أعنچیست؟ م «مَلُونقاتي گوئیم این «الَّذِينم

يقاتلُونَم» عنوان مشیر به مشرکین است. و المراد به الذين حالهم حال القتال مع المؤمنين و هم مشركو مة آنهای که حالشان
مَلُونقاتزالُونَ يلا ي فرماید: «ور قرآن ماز آیات دی ه هستند. در بعضاین است، خاصیتشان این است و اینان مشرکین م

حتَّ يردوكم عن دينم انِ استَطاعوا». این «و لا يزالُونَ يقاتلُونَم» یعن کفار حالشان این است؛ دائماً در صدد مقاتله با
مسلمین هستند نه اینه بوئیم اگر کفار آمدند با شما جنیدند، شما با آنها بجنید! در این آیه نقش «الَّذِين يقاتلُونَم» را حتماً

باید برای خودتان حل کنید و الا اگر کس نتواند این را حل کند، در تفسیر آیه دچار مشل مشود.

سئوال: در آیه 36 توبه؛ «و قاتلُوا الْمشْرِكين كافَّةً كما يقاتلُونَم كافَّةً» عبارتِ "كما" بیانر خصوصیت کفار است. یعن همان
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طور که با شما مقاتله کردند، با آنان مقاتله کنید و این بیان از شرطیت دارد.

جواب: اتفاقاً «كافَّةً» قرینه بر این است که همه مشرکین با شما مقاتله مکنند؛ حت آن کسان هم که در کشورشان نشستهاند و
برنامهریزی و توطئهای نمکنند، آنها هم جزء این گروهند؛ «كما يقاتلُونَم كافَّةً». شما با همه آنها بجنید. این «كافَّةً» یعن اعم
از مشرکین مه و غیر مه، اهل کتاب و غیر اهل کتاب، شاید اهل کتاب خارج باشد! فقط کفار و مشرکین مراد باشد. در عین

حال مشرکین غیر مه را هم شامل مشود.

مراحل جهاد ابتدای از منظر علامه

علامه طباطبای در چند صفحه بعد در تفسیر شریف المیزان مراحل جهاد ابتدائ در قرآن را بیان کرده و مفرمایند: کان القرآن
یأمر المسلمین الف عن القتال و الصبر عل كل أذى ف سبيل اله‏ سبحانه و تعال، قرآن در وهلهی اول مسلمانها را امر به

کف از قتال مکرد. و این خیل مهم است. اینهای که مگویند اسلام دین جن و خونریزی است، توجه نمکنند که 13 سال
مسلمین در مه حق مقابله با اینها را نداشتند. بر اینه گاه اوقات برخ از آنها را از بین ببرند قدرت داشتند؛ لن مأمور بودن

به خودداری و صبر بر هر اذیت که از جانب کفار مشود. علامه آیات که امر به کف دارد را ‐برای همین وهلهی اول‐ مورد
اشاره قرار مدهد: «قُل يا ايها الْافرونَ لا اعبدُ ما تَعبدُونَ و لا انْتُم عابِدُونَ ما اعبدُ، إل قوله: لَم دِينُم و ل دِين» (الافرون/

6) و قال تعال: «و اصبِر عل‏ ما يقُولُونَ» (المزمل/ 10).

مرِه‏ نَصلع هنَّ الا وا ومظُل منَّهقاتَلُونَ بِاي لَّذينذِنَ له‐، آیهی؛ «اکند ‐آن هم با مشرکین ماولین آیهای که جهاد را تجویز م 
لَقَدير» (حج/39)، مباشد. بعض مگویند در دو سه ماه آخر حضور پیامبر صل اله علیه و آله در مه این آیه نازل شده

است. لن خیل از مفسران مگویند: این آیه در مدینه نازل شده است. خلاصه اینه 13 سال اینها ‐یعن مسلمین‐ حق مقابله
نداشتند، تا اینه آیه «اذِنَ للَّذين يقاتَلُونَ» [که دسته اول از آیات جهاد هستند]، نازل شد.

بحلا ي هنَّ التَدُوا الا تَع و مَلُونقاتي الَّذين هال بيل‏ سلُوا فقات آورند که امر به قتال با مشرکین است؛ «ورا م دسته دوم، آیات
الْمعتَدين» (بقره/190) «و قاتلُوهم حتَّ لا تَونَ فتْنَةٌ و يونَ الدِّين له» (بقره/ 193)، و پس از آن آیات قتال با اهل کتاب را بیان
مفرمایند: «قاتلُوا الَّذين لا يومنُونَ بِاله و لا بِالْيوم اخرِ و لا يحرِمونَ ما حرم اله و رسولُه و لا يدينُونَ دين الْحق من الَّذين اوتُوا

الْتاب حتَّ يعطُوا الْجِزيةَ عن يدٍ و هم صاغرونَ» (توبه/29)

دسته سوم، آیات قتال با عموم یا همه مشرکین است؛ «فَاقْتُلُوا الْمشْرِكين حيث وجدْتُموهم» هر جا که پیدایشان کردید، با آنها
منَّهر قید ندارد. در مراحل اول جهاد، قیدش « بِاافَّةً» (توبه/36) اینها دیك مَلُونقاتما يافَّةً كك شْرِكينلُوا الْمقات مقاتله کنید؛ «و

ظُلموا» است. البته «بِانَّهم ظُلموا» علت برای اذن است؛ یعن اینها چون مظلوم واقع شدند، حالا متوانند برای رفع این
مظلومیت وارد عرصه قتال با ظالمین شوند.

مجِدُوا فيلْي فَّارِ وْال نم مَلُوني لُوا الَّذيننُوا قاتآم ا الَّذينهيکند؛ «يا ااست که امر به قتال با مطلق کفار م دسته چهارم، آیات
غلْظَةً و اعلَموا انَّ اله مع الْمتَّقين» (توبه/123) امر به این است که باید با اینها مقاتله کنید و ی خشونت و غلظت از ناحیه

شما نسبت به آنها را باید ملاحظه کنند.

أساس الفطرة و هو القيم عل عل فرمایند و جملة الأمر أن القرآن يذكر أن الإسلام و دين التوحيد مبنم آقای طباطبائ 
إصلاح الإنسانية ف حياتها، اسلام بر فطرت است، دین توحید بر اساس فطرت بنا شده است. این دین قیم است بر اصلاح

لدِّينكَ لهجو مقفَا :کند، اسلام است. کما قال تعالکه قیمومیت این کار را دارد و انسانیت را اصلاح م تنها دین انسانیت. یعن



ونَ» (روم/30) دین قیم، یعنلَمعالنَّاسِ لا ي ثَركا نل و ِمالْقَي كَ الدِّينذل هال خَلْقل ديلها لا تَبلَيع النَّاس ‏ فَطَرالَّت هال تطْرنيفاً فح
دین که سعادت انسان متقوم به اوست. اصلاح جامعه انسان و اداره آن، متوقف بر اوست. مگوئیم دین قیم است، یعن قرآن
دین را متصف به قیمومیت کرده است. شما وقت مگوئید که ی کس قیم دیری است؛ در واقع مگوئید ادارهی این بچه با
این است و همه امورش در اختیار این فرد قیم است. پس دین قیم است؛ یعن سرپرست همهی امور فردی و اجتماع بشر دین
است. ی از ادلهای که برای فرمایش امام رضوان اله تعال علیه که مفرمود: دین یعن حومت، همین تعبیر ‐قیم بودن دین
و لزوم توجه به آن‐ است. این قیم بودن دین را باید به عنوان ی طایفهای از ادله برای تأیید فرمایش امام ذکر کنیم. فعلا آیات
جهاد را داریم مطرح مکنیم ول روی این خیل دقت کنید، دین قیم یعن چه؟ وقت دین قیم شد یعن دین مشود حاکم. آقای
طباطبائ به این جهت اینجا اشارهای ندارند که ما عرض کردیم، ایشان روی این جهت جلو مآیند که فإقامته و التحفظ علیه

لدِّينكَ لهجو مقفرماید: «فَاه علیه و آله امر مال  المشروعة، اقامه دین را خداوند متعال به پیامبر صل حقوق الانسان اهم
الْقَيِم» (روم/43) این «فَاقم وجهكَ» یعن دین را قیم خودت قرار بده. در اینجا فراز «فَاقم وجهكَ» به این معنا نیست که تو این

صورت ظاهریات را به سمت دین قرار بده. کما اینه به مولّ علیه مشود گفت أقم وجه إل ...، یعن تمام توجهات به
سوی او باشد. در اینجا هم که مفرماید: «فَاقم وجهكَ للدِّين»، یعن تمام توجه تو برای همهی امور و برای سعادت خودت و

مردم، سعادت دنیا و آخرت باید توجهت به دین باشد.

آقای طباطبائ مفرماید: اقامه دین و تحفظ بر دین، از مهمترین حقوق مشروعه انسان است. من اینجا ی پرانتزی باز کنم؛
شما وقت منشور حقوق بشر را مخوانید ی جایش راجع به این مسئله که خود دین ی از حقوق است که برای بشر است و

بشر حق دارد آن دین قیم را حاکم کند، اصلا در این منشور وجود ندارد. اصلا در حقوق بشر، چیزی به نام خدا و دین مطرح
نیست! اگر دین هم مطرح باشد مثل لباس است که هر کس هر رن بخواهد مپوشد. در حال که اقامه دین مهمترین حقوق

بشری است.

اقسام جهاد و هدف از آن

علامه این آیه را مآورند؛ «شَرعَ لَم من الدِّين ما وص بِه نُوحاً و الَّذِي اوحينا الَيكَ و ما وصينا بِه ابراهيم و موس‏ و عيس‏ انْ
اقيموا الدِّين و لا تَتَفَرقُوا فيه» (شورى/13) و در ادامه مفرماید: ثم يذكر أن الدفاع عن هذا الحق الفطري المشروع حق آخر

يراً وثك هال ما اسيهف رذْكساجِدُ يم و لَواتص و عبِي و عوامص تدِّمضٍ لَهعبِب مهضعب النَّاس هال فْعلا د لَو و» :فطري، قال تعال
لَينْصرنَّ اله من ينْصره انَّ اله لَقَوِي عزِيز» (حج/40) فبين أن قيام دين التوحيد عل ساقه و حياة ذكره منوط بالدفاع. اقامه دین

به این است که انسان از دین دفاع کند. ایشان آیات دیری را هم مثال مزند. به اعتقاد ایشان اینه خدای تبارک و تعال در
سوره انفال در ضمن آیات جهاد ابتدائ مفرماید: «ليحق الْحق» مراد این است که هدف اصل از جهاد ابتدائ، کشورگشای و

قدرت طلب نیست؛ «ليحق الْحق و يبطل الْباطل و لَو كرِه الْمجرِمونَ». (أنفال/8)

 خدای متعال در همین سوره أنفال و در آیات دیری مفرماید: «يا ايها الَّذِين آمنُوا استَجِيبوا له‏ و للرسولِ اذا دعاكم لما
«...معاكذا دولِ اسلرل ‏ وهوا لتَجِيبنُوا اسآم ا الَّذِينهيدعوت به قتال موجب احیاء شما مردم است؛ «يا ا (أنفال/24) یعن «ميِيحي

وقت خدا و رسول شما را دعوت مکنند «لما يحيِيم». این آیه بعد از همین آیات جهاد ابتدائ و قتال است؛ «استَجِيبوا»
جواب بدهید و اجابت کنید. فسم الجهاد و القتال الذي يدع له المؤمنون محييا لهم خداوند مفرماید: جهاد و قتال که

مؤمنین به سمت او دعوت مشوند، محییاً لهم این موجب احیای مؤمنین است. یعن جهاد ابتدائ موجب نجات دادن مشرکین
از شرک است «و لَو لا دفْع اله النَّاس بعضهم بِبعضٍ لَهدِّمت صوامع و بِيع» (حج/40) اگر این دفع متقابل مردم نسبت به

یدیر نبود، کنیسهها کلیساها دیرها و صلوات و مساجد، همه از بین مرفت.

در آیه هفتم سوره أنفال مفرماید: «و اذْ يعدُكم اله احدَى الطَّائفَتَين انَّها لَم و تَودونَ انَّ غَير ذاتِ الشَّوكة تَونُ لَم» یعن خدا



قحنْ يا هريدُ الي و مَونُ لَت ةكذاتِ الشَّو رنَّ غَيونَ ادتَو دهد «واز دو طایفه ‐یا حالت‐ م وعده فتح به مؤمنین در هر ی
الْحق بِلماته و يقْطَع دابِر الْافرين». اینه شما بروید جن کنید و آن کافرین را از بین ببرید، این مورد اراده خداست؛ تا

مرسد به این آیه 24 که در ضمن اینها بحث جن و فتح دارد. تا مرسد به آیه 24 و مفرماید: «يا ايها الَّذين آمنُوا استَجيبوا
له و للرسولِ اذا دعاكم لما يحييم» که قبل از این آیه بحث آیات قتال و جهاد و جن و دعوت به جن است. هر چه را که
خدا و رسول خدا شما را به او دعوت مکند «يحييم» است. که ی قاعده کل از این آیه شریفه استفاده مشود. و آن این

است که هر آنچه را که رسول خدا صل اله علیه و آله به آن دعوت مکند، موجب حیات شماست. عل ای حال علامه
طباطبائ مفرمایند: خدای تبارک و تعال در این آیه «يا ايها الَّذين آمنُوا استَجيبوا له و للرسولِ اذا دعاكم لما يحييم» جهاد و

قتال را محی ‐یعن باعث و عامل حیات انسان‐ قرار داده؛ که فرمایش درست است. بعد جملهای دارند که روی این جمله
باید تأمل بیشتری شود. ایشان مفرماید: أن القتال سواء كان بعنوان الدفاع عن المسلمين أو عن بيضة الإسلام أو كان قتالا
ابتدائيا كل ذلك بالحقيقة دفاع عن حق الإنسانية بعضها گاه نقل مکنند مگویند: مرحوم آقای طباطبائ جهاد ابتدائ را

قبول ندارند و جهاد را صرفا دفاع مدانند. ایشان در این عبارت، سه قسم جهاد را بیان کردهاند: جهاد دفاع، جهاد عن بیضة
الاسلام و جهاد ابتدائ. منته در جهاد دفاع، از جان و مالمان دفاع مکنیم. در جهاد ذِّب دفاع عن بیضة الاسلام است. و در
جهاد ابتدائ دفاع و مقابله با شرک است؛ برای امحاء شرک ما جهاد ابتدائ مکنیم. بعد ایشان مفرماید: تمام اینها بالحقيقة

دفاع عن حق الإنسانية ف حياتها فف الشرك باله سبحانه هلاك الإنسانية و موت الفطرة، و ف القتال و هو دفاع عن حقها إعادة
لحياتها و إحياؤها بعد الموت. واقعاً ببینید چه ارزشهای و چه حقایق و چه مطالب مهم است که متاسفانه امروز در اکثر

جامعههای بشری، این ارزشها معنای ندارد. وقت صحبت مکنیم از حق، حق انسان را مگویند. حق حیوان را مگویند. حق
نبات و محیط زیست را مگویند. همه اینها را مگویند، غیر از حق خدا! اصلا انار خدا حقّ ندارد. البته دنبال همین مطلب

هم هستند؛ خدا ما را خلق کرده برای توحید.

 به قول ی آقای مگفت: صبر خدا را ببینید که این همه انسان را خلق کرده، اما طایفه حقه چه مقدار از این هشت میلیارد
هستند؟! خدا چقدر حلیم است! حلم خدا را اینجا مفهمیم! شما اگر در ی مجموعهای ده نفر داشته باشید به شما بویند فقط

رود. خدای تبارک و تعالدستتان به کار نم دهد؟ اصلابه شما دست م نفر از این مجموعه شما را قبول دارد چه حال ی
این همه انبیاء را فرستاده، کتاب فرستاده، معجزات را آورده، آیات و بینات را آورده، این همه نعمت داده، این همه وعده به

بهشت و مقامات عال در آخرت داده، اما باز بشر مخالفت مکند. علت گمراه نوع بشر، چیزی به نام شرک است، شرک باید
از روی زمین برداشته شود؛ لن نه به این نحوی که داعش که اخبث از مشرکین هستند، [انجام مدادند]؛ بله به نحوی که ابتدا

باید دعوت بشود، راهنمای بشود. زیرا در شرک به خدای متعال، هلاکت واقع انسان واقع مشود؛ فف الشرك باله سبحانه
هلاك الإنسانية و موت الفطرة، و ف القتال و هو دفاع عن حقها إعادة لحياتها و إحياؤها بعد الموت.

این بحث جهاد ابتدائ را من تعمد داشتم که آقایان عبارات آقای طباطبائ را ببینند. در قرآن آیات که به حسب ظاهر احتمال
تعارض با آیات جهاد وجود دارد، ـ مثل برخ آیات از سوره ممتحنه و آیه 91 سوره نساءـ، که اینها را ان شاء اله در جلسات

بعد، عرض خواهم کرد.

رینالطَّاه هآلدٍ ومحم َله عال َّلص و

نم موهخْرِجا و موهفْتُمثَق ثيح ماقْتُلُوه و * تَدينعالْم بحلا ي هنَّ التَدُوا الا تَع و مَلُونقاتي الَّذين هال بيل‏ سلُوا فقات [1]. «و
زاءكَ جذلك مفَاقْتُلُوه منْ قاتَلُوكفَا فيه ملُوكقاتي َّتح رامجِدِ الْحسنْدَ الْمع ملُوهلا تُقات و الْقَتْل نشَدُّ متْنَةُ االْف و موكجخْرا ثيح

مينالظَّال َلع لادْوانَ اا فَلا عونِ انْتَهفَا هل ونَ الدِّيني تْنَةٌ وونَ فَلا ت َّتح ملُوهقات و * حيمر غَفُور هنَّ الا فَاونِ انْتَهفَا * رينافْال



*الشَّهر الْحرام بِالشَّهرِ الْحرام و الْحرمات قصاص فَمن اعتَدى‏ علَيم فَاعتَدُوا علَيه بِمثْل ما اعتَدى‏ علَيم و اتَّقُوا اله و اعلَموا انَّ
.«تَّقينالْم عم هال


